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های تربیتی معاصر است. در میان این یکی از موضوعات مورد توجه در پژوهش، قواعد فقهی بر نظام تربیت تأثیر
عنوان دو عنصر کلیدی به اصول و روشهای تربیت به دهی نقش مهمی در تنظیم و جهت، «لاضرر»قاعده ، قواعد

در اصول و « لاضرر» قاعدۀ فقهی تأثیربررسی به ، لیتحلی-با روش توصیفی، نظام تربیت دارد. این پژوهش
اصول تربیتی عدالت ، «لاضرر»بیانگر آن است که قاعده ، های پژوهشپرداخته است. یافته، های تربیتروش

آور  الزام، عنوان تکلیف شرعیبه ، مسامحت را، های فردیتفاوتبه توجه ، تدریج، عزتمندی، تعقل، آموزشی
به توجه ، ها و دقت در انتخاب مربیانفضای فیزیکی مدارس و دانشگاهبه توجه ، این قاعده سازد. بر اساسمی

رعایت ، منظور رشد عقلانی متربیبه های نقادانه زمینه برای پرسشکردن  فراهم، زمان و ساعات تحصیل
شناسایی ظرفیت ، تناسب فرایند تعلیم و تربیت با مراحل مختلف رشد متربی، عزتمندی و کرامت شخصیت متربی

واجب است. بر ، توسط مربیان و متولیان تربیت، منظور تکلیف دادن در حد وسعبه ، یک از متربیان و توان هر
پیش از استفاده از روشهای ، و بدنی متربی، تنبیه زبانی، در روشهای اصلاحی تربیت، «لاضرر»اساس قاعده 

تمرکز بر خطای او و عدم تحقیر شخصیت ، در تنبیه زبانی، ازجایز نیست و در صورت نی، ارشادی و اقناعی، عاطفی
 واجب است. ، رعایت حدود شرعی آن، واجب است و در تنبیه بدنی، او
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  . مقدمه1

 های اصلی بشر بوده است. اندیشمندان این عرصه، تلاشهای مختلف زندگی بشر، از دغدغهساحت یدر ارتقا تأثیردلیل به تعلیم و تربیت، 
؛ توان گفتها، طراحی کنند. اهمیت تربیت، تا بدان جاست که میهای تربیتی مناسبی برای زندگی فردی و اجتماعی انسانمشیاند تا خطکرده

 درستی اجرا نشود و اصول آن رعایتبه های تربیتی است. اگر فرایند تربیت ر گرو فعالیترشد و تکامل انسان و شکوفایی استعدادهای او، د
 های متنوعی برای هدایت وها و روشرود. ادیان الهی نیز با درک این اهمیت، برنامهانحطاط میبه تنها فرد، بلکه جامعه نیز، رو نگردد، نه

 ترین دین آسمانی،عنوان آخرین و کاملبه خدا، رهنمون سازند. اسلام به یی تربیت یعنی؛ تقرب هدف غابه اند تا او را تربیت انسان ارائه کرده
، )طوسی «استکرده  مبعوث، شرافتهای اخلاقبه مرا ، پروردگارم»فرمود:  ای جامع و دقیق برای تربیت انسان دارد. رسول خدابرنامه
دارای ، تواند اسلامی باشدعنوان فرایندی که میبه با تربیت ، اسلامی دارد وعنوان دانشی که ماهیت دینی به ، فقه»(. 1/478: 1414

نقش فقه در ، زیرا از سویی، دشوآشکار می جامعۀ اسلامیدهی نظام تعلیم و تربیت ها در جهتاتی هستند که آثار و نتایج آنتأثر  و تأثیر
تربیت با ، از سوی دیگر .از محتوای تربیت اسلامی را پوشش دهد و بخشیکرده  تربیت کمک سازیفرایند اسلامیبه تواند تربیت می

 جامعۀ اسلامیبند شدن افراد فرایند پایبه تواند می، موضوعات جدید در عرصۀ اجتهاد و فقاهت ۀضمن ارائ، هایی که دارداصول و شیوه
روایات عترت ، احادیث نبوی، بر آیات قرآن، یعهفقه پویای ش(. 81 :1383بناری، ) «کمک شایان توجهی نماید، فقه و احکام فقهیبه 

در احکام شرعی الهی ، مصادیقبه قواعدی هستند که برای تطبیق حکم ، قواعد فقهی»استوار است. ، رسول خدا صلی الله علیه وآله
، معینی از فقه ندارد باببه اختصاص قاعدۀ فقهی، (. »337 /1: 1401، ؛ بجنوردی5 /1: 1422، فیاض) «گیرندمورد استفاده قرار می

ترجیح  ۀمانند قاعد، (4/11: 1411، مکارم شیرازی) «گیرداز یک باب را دربرمی فراوانییا مسایل ، شودابواب فقه می ۀبلکه یا شامل هم
یکی »ند. و... که در بسیاری از احکام فقهی جاری هست، قاعدۀ لاضرر، نفی عسر و حرج ۀقاعد، تکلیف بمالایطاق ، قاعدۀ عدمبلامرجّح

این است که یک سلسله قواعد و قوانین در ، داردخاصیت تحرک و انطباق بخشیده و آن را زنده و جاوید نگه می، اسلامبه از جهاتی که 
لا »مانند قاعده ، نامندمی، قواعد حاکمه، این قواعد را، فقیهان ها کنترل و تعدیل قوانین دیگراستاین دین وضع شده است که کار آن

قواعد به باید با توجه ، نظام تربیتی اسلام، (. بنابراین110 :1402، مطهری) «کنندکه بر سرتاسر فقه حکومت می، «لا ضرر»و « حرج
این موضوع، دهد. در قرار می، در چارچوب شریعت اسلام، نظری و عملیدر حوزۀ تعلیم وتربیت را ، تدوین گردد. قواعد فقهی، فقهی

امکان تعامل  اشاره کرد. نویسنده در این کتاب،بناری،  همتنوشته علی« بر تعامل فقه و تربیت: نقش فقه در تربیت نگرشی»کتاب به توان می
« بررسی نقش قواعد فقهی در نظام تربیتی»در پایان نامه است. کرده  بررسی، تربیت در فقه را تأثیرفقه بر تربیت و  تأثیرفقه و تربیت؛ 

اتلاف و شروط در ارکان نظام تربیتی پرداخته است. مقاله ، عدالت، لاحرج، قواعد فقهی لاضرر تأثیربه ، یسندهنو، زهرا سعادتی نیا نوشته
درحوزه خانواده ، لاضرر در تربیت قاعدۀ فقهیتبیین کاربرد به ، نوشته حسین غفوری و محمد قدرتی« در تربیت قاعدۀ لاضرر جایگاه»

بر اصول و « لاضرر» قاعدۀ فقهی تأثیرمساله به ، گونۀ مستقلبه اثری که ، ی آثار مرتبطپرداخته است. در جستجو ، وآموزش وپرورش
ضرر، در معنای نفی هر گونه به از مشهورترین قواعد فقهی و ، «. قاعدۀ لاضرر2»مشاهده نگردید. ، پرداخته باشد، های تربیتروش

 بریم، اعم از جان و مال و آبرو و...یابیم و از آن نفع میحیات میمواهب  از دست دادن هر آنچه ازمعنای به ضرر، »اسلام است. 
 ، نفی هر نوع ضرر، اعم از ضرر جسمی و روانی، جانی و مالی در اسلام است.«لاضرر»مفاد قاعده (، 106: 1390مکارم شیرازی، ) «است

های روانی ویژه آسیببه موجب آسیب ، تواندمی، شبسیاری از رفتارهای آموزشی و تربیتی کنشگران آموزش و پرور ، در تعلیم و تربیت
 در صدد است با روش توصیفی، پژوهش حاضرممنوع است. ، «لاضرر» قاعدۀ فقهیاست و براساس « ضرر»متربی گردد که مصداق به 
 بررسی قرار دهد.  مورد، های تربیت رابر اصول و روش« لاضرر» قاعدۀ فقهی تأثیر، تحلیلی و گردآوری اطلاعات از منابع معتبر _
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 . کلیات2

 . قاعدۀ لاضرر2-1
و  اندکردهآن استناد به ، اعم از عبادات و معاملات، در بیشتر ابواب فقهفقیهان  فقهی است که از قواعد مشهور، «قاعدۀ لاضرر»

 /7: 1410، فراهیدی) «اندکردهمعنا ، نقص و خللبه را « ضرر»»، شناسانلغتاند. رسالۀ مستقلی در مورد آن نگاشته، هابرخی از آن
هایی که یا در نفس و یا اعضای بدن و یا آبرو و مال ایجاد ضرر یعنی نقص»، فقه دانشو در ، (482 /4: 1414، منظور؛ ابن6

لا ضَرر و لاضِرار فی »است که فرمود:  روایت رسول خدا، «لاضرر» قاعدۀ فقهیمبنای (. 465: 1409، خراسانی) «شودمی
یابیم و مواهب حیات می از دست دادن هر آنچه ازمعنای به ، «ضرر(. »»14 /26: 1416، ؛ عاملی292 /5: 1407، کلینی) «مالإسلا

در مقابل ، ضرر زدن عمدی است، «ضرار»»، (106: 1390، مکارم شیرازی) «اعم از جان و مال و آبرو و... است، بریماز آن نفع می
ضرر زیان ، آن است که« ضرر و ضرار»فرق میان »(. 108: همان) «شودعمدی را شامل می غیر که اعم از آن است و عمدی و، ضرر

دیگری زیان به خاطر اِعمال حق خود به ، ولی ضرار جایی است که شخص، نه از طریق سوء استفاده از حق، دیگری استبه رساندن 
، محقق داماد) «سازددیگری خسارت وارد میبه ، تفاده از حقکند و با سوء اسرساند. یعنی از داشتن حق خود سوء استفاده میمی

اعم از احکام تکلیفی ، دانند که مراد از نفی حکمنفی حکم ضرری می، معنای نفی ضرر در این روایت را»، برخی فقها(. 211 /3: 1406
نه احکامی که ، ضرر و ضرار استنفس ، آنچه مورد نفی است»معتقدند؛ ، برخی دیگر .(535 /2تا: بی، انصاری) «و وضعی است

در ، بر اساس این قاعده(. 1/68: 1411، شیرازی مکارم) «آن در شرع است یکنایه از عدم امضا، ولی نفی آن، خاستگاه ضرر هستند
ها ییک مفهوم گسترده دارد که شامل کاست، وارد کردن نقص و خلل بر دیگری»پذیرفته نیست. ، متضرر شدن هیچ انسانی، فقه اسلامی
بر این استوار است که؛ معاملات اقتصادی و ، عرف عقلا(. »95 /17: 1395، اعرافی) «شودهای روحی و جسمی میو ناهنجاری

: 1410، انصاری) «باشد وگرنه ارزش و اعتباری نخواهد داشت دیگریکبه باید مبتنی بر اصل عدم ضرار ، مراودات و مناسبات اجتماعی
، گوییحقدلیل به )، نویسنده و شاهدبه .؛ و نباید .. وَ لَا یُضَارَّ کاتِبٌ وَ لَا شَهِیدٌ . .».دلالت دارد؛ ، غیربه برنفی اضرار ، (. آیات قرآن180 /3

در امر ، معامله کنندگانبه ، ضرر زدن نویسنده و شاهد در معاملات، (. این آیه282، بقره) «و تحت فشار قرار گیرند(. . ) د( زیانی برس
به و هیچ گاه  ؛اوَلَا تُمْسِکوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُو »آیه  است.کرده  نفی، کاتب و شاهد رابه معامله و ضرر رساندن به و شهادت دادن کتابت 

قصد ضرر رساندن و تعدی به ، از نگاه داشتن زنان طلاق داده شده، (231، بقره) «ها را نگاه نداریدآن، خاطر زیان رساندن و تعدی کردن
کودک به اختلاف با پدر( حق ضرر زدن دلیل به ) نه مادر لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِه؛»آیه  است. درکرده  نهی، حقوق آنان به

گونه که در اصول آن، عربشناختی طبق قواعد زبان»است. کرده  فرزند را نفیبه اضرار والدین ، خداوند، (233، بقره) «و نه پدر، را دارد
 /17: 1395، اعرافی) «یک حکم الزامی تحریمی است، «لا تضار»حکم بنابراین، ظهور در حرمت دارند. ، نواهی، نیز بیان شده است

، عنوان یک قاعده کلی قابل استفاده است و معنای آن این است که هر نوع ضرری از طرف والدین اعم از جسمیبه ، این آیه(. »93
وقتی اضرار والدین ، رو این از، است« ممنوع و حرام»، فرزندانبه )زوجیت و جدایی( و در هر سنی نسبت  حی و معنوی در همه دورانرو

« واجب»فرزندان بر والدین به نسبت ، مادی و معنوی، عاطفی، روحی، ترک اضرار در ابعاد مختلف جسمی، باشد« حرام»فرزندان به 
در بنابراین، شوند. ضرر مبتلا میبه آنان ، امر و وادار نکنند، انجام کاری مانند نماز یا روزهبه فرزندان را ، والدیناست؛ برای مثال اگر 

استفاده کنند؛ از جمله این « الزام و اجبار»است از روش « واجب»بر والدین ، هادیگر روش تأثیردر صورت عدم فایده و ، چنین مواردی
شود فرزندانشان باعث می، کوتاهی والدین در این زمینه گونه هرداری است. تکالیف عبادی مانند اقامه نماز و روزهانجام به الزام ، موارد

بن جندب  ةداستان سمر ، «لاضرر» ۀمستند روایی قاعد ترینمهم(. 358 /24: 1395، )اعرافی «ناپذیر دچار شوندضرر بزرگ و جبرانبه 
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 سمرهگذشت. مرد انصاری می ۀاز خان، آنبه درختی در باغ مرد انصاری داشت که راه رسیدن ، هفرموده است: سمر  است. امام باقر
، شکایت کرد، نزد پیامبر، کرد. مرد انصاریولی سمره توجه نمی، او اعتراض کردبه شد. انصاری وارد خانه مرد انصاری می، بدون اجازه

اما سمره قبول نکرد. ، قیمت بفروشدبه آن درخت را  سمرهپیشنهاد کرد؛ ، حضرت ،امتناع کرد سمرهفرمود: اجازه بگیر.  سمرهبه حضرت 
یک ، سمره فرمود: در عوض این درختبه ، وضعیت را چنین دید، وقتی حضرت، پذیرفتسمره نمی، بردقیمت را بالا می، هرچه حضرت

سوی سمره به ری دستور داد که آن درخت را کنده و مرد انصابه ، سمره نپذیرفت. رسول خدا، درخت در بهشت مال تو باشد. باز هم
آن ، که پیامبر، از حدیث لاضرر(. »14 /26: 1416، ؛ عاملی292 /5: 1407، کلینی) «ضرر و ضرار در اسلام نیست»بیندازد و فرمود: 

دیگران و موضوعیت ایجاد به شود: تحریم آسیب مالی و جانی دو نکته استفاده می، ذکر کرده استسمره،  دربارۀرا ذیل حکم خود 
احدی به امر کرده است که  رسول خدا(. »5/520: 1421، خمینی) «وجود آوردن تنگنا و سختی برای دیگرانبه فشارهای روحی و 

واجب ، که اطاعت حاکم مفترض الطاعه است جاآن از، اطاعت این نهی مولوی حکومتی ...نباید ضرر برسد، وسیله کسیبه 
، دیگران است. مدلول قاعدهبه نهی تکلیفی از ضرر رساندن ، مدلول حدیث، از نظر شیخ الشریعه»(. 58 و 55: 1410، خمینی) «است

نمازی ) «شرعاً حرام و مستوجب عقوبت است، دیگرانبه این است که ضرر زدن ، نهی تکلیفی و حرمت ضرر رساندن است. مفاد حدیث
به کرده و چرا که از داشتن حق خود سوء استفاده می، بوده« مضار»شخص ، بن جندب بر این حساب سمره(. »241: 1410، اصفهانی

روابط به ناظر ، «لاضرر»قاعده ، در این پژوهش(. 211 /3: 1406، محقق داماد) «ساخته استدیگری از این رهگذر زیان وارد می
 شود. جسمی و روانی را شامل می، جانی، اعم از مالی، هر گونه ضرر، فقها بر اساس دیدگاههاست و ها و نفی روابط ضرری میان آنانسان

 . اصول تربیت2-2
 (، آمده است و در اصطلاح،483 /2: 1404فارس، ابن) «اصلاح و بر عهده گرفتن کاری و همراهی با آن»معنای به ، در لغت «تربیت»

روحی ، ذهنی، های بدنیزمان در یکی از ساحت ۀایجاد تغییر تدریجی در گستر یک انسان برای به رسانی فرایند یاری»عبارت است از: 
کمال انسانی و شکوفا کردن استعدادهای او یا بازدارندگی و اصلاح به یابی وی منظور دستبه واسطه عامل انسانی دیگر به و رفتاری که 

، مبانیبه باید ، های تعلیم و تربیتدر تبیین مؤلفه»ی که؛ یجاآن (. از140 /1: 1395، اعرافی) «گیردصفات و رفتارهایش صورت می
برای (. 65: 1401، مصباح یزدی) «کردتوجه ، در نظام تربیت اسلامی، ها و مراحل تربیتساحت، هاروش، اصول، عوامل، اهداف
تربیت هستند مورد بررسی قرار گیرد. های تجویزی های تربیت که گزارهلازم است این قاعده در اصول و روشقاعدۀ لاضرر  تأثیرتبیین 

تکیه گاه ، «اصل تربیتی»شود. ها تعریف منتخب از اصول تربیت ارائه میچند تعریف از اصول تربیت و فرا تحلیل آن با ارائۀ در ادامه
یعنی قواعد ، تربیت در نظر گرفت. اصول، باید، عنوان ملاک عملبه ، استخراج شده و آن را، نظری است که از عوامل موجود در حیات

قواعدی ، مقصود از اصول تربیت»(. 56: 1335، هوشیار) «شوندکلی تربیتی که از مقایسه و ملاحظه مبانی و اهداف تربیت کشف می
: 1400، کارآمد، ؛ داودی64 /1: 1395، باقری) «توان آن را نوعی دستور العمل کلی و راهنمای عملی تدابیر تربیتی دانستاست که می

ها آیند و باید مفاد آندست میبه مبانی و اهداف میان  کننده است که از سنجشهای تجویزی هدایتگزاره، اصول تعلیم و تربیت(. 184
ملاک اجرا و ارزشیابی قرار ، هاکارگیری روشبه های تربیتی تا ریزی برای فعالیتاز مرحله برنامه، مراحل تعلیم و تربیت همۀدر 

)بناری،  «اندهای تربیتی مربیهای کلی است که راهنمای تدابیر و فعالیتدستورالعمل، اصول تربیت(. »22: 1395، اعرافی) «گیرد
کلی است که در بیشتر موارد صادق است و باید  نسبتبه ها و قواعد نظریه، مفاهیم، اصول تربیت»، در تعریف دیگری(. 72 :1383

فرهنگ و والدین دانش آموزان در کلیه اعمال تربیتی باشد. این اصول مبتنی بر تعالیم دینی  اولیای، معلمان مدیران، مربیان، راهنمای
(. 81: 1387، شریعتمداری) «فرهنگی و نظریات مربیان بزرگ و دانشمندان تعلیم و تربیت استشناسی، جامعه، ات رواشناسیپژوهش و
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بودن اصول تربیت است و « کلی»های، تعریفاست. وجه اشتراک  بودن اصول تربیت« راهنمای عملی»های، تعریفهسته اصلی این 
خاستگاه این اصول به ، اعرافی و شریعتمداری، که در تعریف هوشیار، در ذکر و عدم ذکر خاستگاه این اصول است، هاوجه افتراق آن

تجویزی بودن این به ، در تعریف اعرافی تنهاچنین، ، همذکر نشده است، خاستگاه این اصولهای، تعریفاشاره شده است ولی در سایر 
ای کلی گزاره، اصل تربیتی»باید گفت: ، «اصل تربیتی»در یک تعریف جامع برای های، تعریفاین به اشاره شده است. با توجه ، اصول

، در این تعریف«. استهای تربیتی شود و راهنمای عملی در فعالیتو تجویزی است که از تطبیق مبانی تربیت با اهداف آن استنتاج می
توان اصول تربیتی را می»قید شده است. ، کلی و تجویزی بودن اصل تربیتی، هسته اصلی تعریف، خاستگاه اصول تربیتیبه ضمن توجه 

، بر اساس مبانی تربیتی، در تقسیم اصول تربیت. کردتقسیم ، های تربیتعوامل و ساحت، مراحل، اهداف تربیت، بر اساس مبانی تربیت
، شناختی تقسیم کرد. از سوی دیگرشناختی تعلیم و و انسانمعرفت، اصول وجودشناختیبه توان اصول تعلیم و تربیت اسلامی را می

، هدف نهاییبه بندی هستند. برخی از اصول از نظر درجه کلیت قابل طبقه، اصول تعلیم و تربیت اسلامیبه های تجویزی مربوط گزاره
چنین، همشوند. اهداف خاص و جزیی تعلیم و تربیت اسلامی مربوط میبه اهداف میانی و برخی دیگر به رخی ب، اهداف عامبه برخی 

اصول ، بندی کرد. اصول حاکم بر تمام فرایند تعلیم و تربیتتوان بر اساس عمومیت کاربرد نیز دستهاصول تعلیم و تربیت اسلامی را می
های به توان از جناصول تربیت اسلامی را می، این ترتیببه آید. شمار میبه ، اصول خاص، یتعام و اصول حاکم بر بخشی از فرایند ترب

 (. 1400، کارآمد، داودی) «بندی قرار دادمورد بررسی و طبقه، سطح کلیت و دامنه شمول، مختلفی مانند مبانی فلسفی

 های تربیت. روش2-3
 /8: 1390، دهخدا ؛473 /1: 1414، ابن منظور) استآمده ، «و شیوه قاعده، منهج و طریق ممتد»معنای به در لغت « روش»

اسلوب یا طریقی است که میان اصول و اهداف امتداد دارد و عمل تربیتی را منظم ، «روش»»، و در اصطلاح علوم تربیتی (10904
ها نیز روش، ول بر مبانی تکیه دارندچنان که اص(. »276 :1390، شعاری نژاد) «هدف خود برسدبه ، شود معلمگرداند و سبب میمی

مقصد و به گویند که برای رسیدن ما میبه اند و زیرا هر دو دستور العمل، بر اصول مبتنی هستند. اصول و روشها از یک سنخ هستند
تر دستورالعملهای جزیی، هاهای کلی و روشدستور العمل، ها در این است که اصولاما تفاوت آن، چه باید بکنیم، مقصود مورد نظر

در کنار هم ، ها را بدون ضابطهجای آن که سلسله ای از روشبه ، بهتر آن است که در بیان روشهای تربیتی، هستند. بر این اساس
، اقریب) «ها را بر حسب قرار گرفتن در دامنۀ اصول تربیتی مختلف دسته بندی کنیم و هر دسته را ذیل اصل مربوط قرار دهیمآن، بیاوریم
های اختیاری در حوزۀ انواعی از فعالیتبه ناظر ، شوندکه با عناوینی کلی بیان می، های تعلیم و تربیت اسلامیروش»(. 88 /1: 1395

 که با همه، هااهداف مطلوب در این حوزه برسانند. این روشبه  -هرچند در شرایطی  -توانند ما را تعلیم و تربیت اسلامی هستند که می
خود دارای مراتبی طولی ، شوندها بر تعلیم و تربیت انتزاع میاین فعالیت تأثیرنوعی ارتباط دارند و از به های تعلیم و تربیت اسلامی همؤلف

هایی متنوع ممکن است روش، یک هدف نیزبه برای رسیدن ، . از سوی دیگرروندمیکار به ها برای اهداف مختلف هستند و برخی از آن
های خاص اعم از فعالیت، ها هستندآنبه های تعلیم و تربیت اسلامی ناظر هایی که روشاحم وجود داشته باشد. فعالیتمتز گاهیو 

: 1401، مصباح یزدی) «شوندو ارزیابی را نیز شامل می ریزیبرنامهمانند ، آموزشی و پرورشی است و انواع عملیات مدیریتی در این حوزه
 ، انجام)متربی( گذاری بر فراگیرانتأثیر منظور به ، هایی است که مربی برای هدفی خاصرفتارها و فعالیت، های تربیتیروش(. »450

 هاها سر و کار دارد و دستورالعملها، با چگونگی و کیفیت تحقق و تجلّی فعالیتبه طور کلی، روش(. »154 /1395:1اعرافی، ) «دهدمی
رساننده »های، تعریف(. هسته اصلی در این 72 :1383بناری، ) «دهدیت مورد استفاده قرار میو تدابیری هستند که مربی در فرایند ترب

، آن اشاره شده استبه ، «کیفیت تحقق فعالیت ها»با عبارت ، است که در تعریف بناری« هدف و مقصود تربیتبه بودن روش تربیتی 
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، این نکتههای، تعریفاست که در سایر « اصول تربیت»بر « های تربیتروش»مبتنی بودن ، وجه اشتراک تعریف باقری و شعاری نژاد
فعالیت »، در تعریف باقری، «کلی بودن اصول و جزیی بودن روش ها»عبارتست از: ذکر های، تعریفذکر نشده است. وجوه افتراق 

، رسدنظر میبه در تعریف اعرافی. « گذاری بر متربیتأثیر  ها با قصدانجام روش»در تعریف مصباح یزدی و ، «اختیاری بودن روش ها
ها عنوان وجه تمایز اصول و روشبه ، هاکلی بودن اصول و جزیی بودن روشکردن  های تربیت بر اصول تربیت و قیدمبتنی بودن روش

های تربیتی یک در روشروشن از قیود ، گذاری بر متربیتأثیر ها با قصد روش انجام اما قید اختیاری بودن و، ضروری است، در تعریف
تدابیر جزیی مربی در ، های تربیتیروش»باید گفت: ، «های تربیتیروش»در تعریف بنابراین، لازم نیست. ، هامربی است و ذکر آن

، مند مربی(نظامهای )فعالیت هاروش« چیستی»، است. این تعریف« در متربی، منظور تحقق اهداف تربیتیبه ، چارچوب اصول تربیتی
های تربیتی بر روش»در بردارد. ، مندی( را)چارچوب ارتباطشان با اصول تربیتی« چگونگی»و ، )تحقق اهداف تربیتی( هاآن« چرایی»

های )روش هامراتب طولی روش، گوناگونی عوامل و موانع موثر، الهی(، اجتماعی، )شخصی های تربیتیاساس تفاوت اهداف و ساحت
گروهی و فردی( ، مستقیم غیر مستقیم و، )آشکار و پنهان جوانان( و معیارهای اجرایی، نوجوانان، کودکان) دمراحل رش، خرد( کلان تا

، های ایجابی و ابتداییروش به ، نوع و ماهیت بر پایۀهای تربیتی روش»چنین، هم(. 451: 1401، مصباح یزدی) «شوندتقسیم می
 بر پایۀ های عام و خاص وروشبه ، و شمول روقلم بر پایۀرفتاری و ترکیبی و ، گفتاریبه انجام،  گونگیچ بر پایۀو ، های اصلاحیروش

روشهای ( »333 /30: 1395، اعرافی) «شوندمصرّح تقسیم می غیر های مصرّح وروشبه ، تصریح یا عدم تصریح در منابع دینی
اعم از ظاهری یا درونی همچون تفکرات ) دها حذف یا کاهش رفتار ناپسنآناند که هدف از آن دسته از روشهای تربیتی، اصلاحی

به ، روشهایی است که در ایجاد رفتار جدید یا تداوم و تثبیت رفتارهای نیک و درست، و مراد از روشهای ایجادی استناصحیح و ناپسند( 
 (. 148: 1394، آبادیده حاجی) «آیدکار می

 ول تربیتبر اص قاعدۀ لاضرر تأثیر. 3
سازد. در هر میسر می، سوی اهداف تربیت رابه پذیرد و حرکت اصول تربیت صورت میبه ی بند پایعمل و اقدام تربیتی در پرتو 

وظایف تربیتی خود را در ، توانند با روشن بینی کافیها میقواعد بنیادی است که مربیان با استفاده از آن، اصول تعلیم و تربیت، مکتب
، کار بردن روشهای صحیح تربیتبه منظور به ، هاشناخت صحیح آن، دهند. از اینرو ، انجامنحو مطلوببه ، مبانی تربیتچارچوب 

ترین تقسیم مناسب، بر اساس مبانی تربیت، تقسیم، های متفاوت اصول تربیتیدر میان تقسیم بندی، رسدنظر میبه ضروری است. 
به باید ، مربی در تجویز هر دستورالعمل تربیتی، استوار هستند و از سوی دیگر، مبانی تربیت اصول تربیتی بر، از یک سو، زیرا، است

گونۀ مشخص از یکی از مبانی گوناگون به تواند یک از اصول تعلیم و تربیت اسلامی می هر»توجه داشته باشد. ، مبنای شناختی آن
وضع ، مجموع مبانی تربیتبه با نظر ترکیبی ، اصول»رچشمه گیرد. س، ارزش شناختی و دین شناختی، انسان شناختی، هستی شناختی

شوند. حتا ممکن است اند و هر اصل از اصول استنباط شده با گروهی از مبانی مرتبط میورت بندی شده مبانی:به می گردند و با عنایت 
مبنای ما در انتخاب اصول ، از این رو( 183: 1390، مبانی نظری سند تحول) «باشند، برخی اصول دارای بعضی مبانی مشترک نیز

توسط برخی کارشناسان ، مبنای تقسیم اصول تربیتی، مبتنی بر مبانی است. این نوع تقسیم بندی، تقسیم اصول، تربیت در این پژوهش
، هاستری میان انسانمعنای نفی روابط ضر به ، «لاضرر» قاعدۀ فقهی(. 89 /1: 1395، باقری) استقرار گرفته ، تعلیم و تربیت

عبارتند از: ، هاستآنبه ناظر ، «لاضرر»مبانی انسان شناختی تعلیم و تربیت است. مبانی انسان شناختی که قاعده به ناظر ، بنابراین
 هویتگیری ، تدریجی بودن شکل(70، اسراء) ، کرامت انسان(28، روم) (، برخورداری انسان از عقل13، )حجرات هابرابری همه انسان

، ، بر اساس این مبانی«لاضرر»(. قاعده 28، )نساء (، مواجه بودن انسان با ضعف32، )زخرف هاهای فردی انسان(، تفاوت106، )اسراء انسان
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سازد و در منطبق ساختن الزام آور می، مسامحت را، های فردیتفاوتبه توجه ، تدریج، عزتمندی، تعقل، اصول تربیتی عدالت آموزشی
 قابل توجهی ندارد.  تأثیر، بر سایر اصول تربیتی مبتنی بر مبانی انسان شناختی، گذار است. این قاعدهتأثیر ، اصول بر فقه اسلاماین 

 «عدالت آموزشی»بر اصل « لاضرر»قاعد  تأثیر. 1-3

های امکانات و فرصت، از خدمات، سان همه متربیانبرابری آموزشی و بهره مندی یک، «عدالت آموزشی»بر اساس اصل تربیتی 
مطابق دیدگاه »بهره مند سازد. ، همه دانش آموزان را از علم و مهارت خود، گونۀ مساویبه باید ، ضروری است. معلم، آموزشی و تربیتی

 جغرافیا و، قومیت و جنسیت و ملیت، سان هستند و هیچ فردی بر فرد دیگر برتری نداردها در نظر خداوند یکهمه انسان، اسلامی
برخورداری از آموزش و پرورش  مطابق این مبنا (13،)حجرات ؛تقوای الهی است، و تنها عامل برتری، عامل برتری نیست، هیچیک، زبان

نحوی که همه متربیان از این به ، نحو برابر میان همه متربیان توزیع شود؛ عدالت توزیعیبه های یادگیری باید فرصت»و ، مناسب
تبعیض آموزشی و تربیتی میان متربیان  گونه هر (. بنابراین1400زاده، صادق و حسنی) دمدرسه بهره مند باشن ها و امکانات درفرصت

شمرده متربی به شود و مصداق ضرر موجب محرومیت متربی از حق خود در استفاده از امکانات آموزشی و پرورشی می، توسط مربی
 بر اساس این قاعدهچنین همبر اساس اصل عدالت عدم رعایت عدالت توزیعی ممنوع است. ، «لاضرر» قاعدۀ فقهیو طبق  شودمی

باید تابع خطای متربی باشد؛ بر اساس ، مجازات و میزان و چگونگی آن»اوست. به مجازات متربی بیش از میزان خطای او موجب ضرر 
مجازات را ، مربی و، قرار دهد تأثیرآن را تحت ، ن مجازاتکه باعث شود عوامل دیگری در حی، اصل عدالت عدم رعایت عدالت کیفری

عدالت کیفری مانع از آن است که این گونه عوامل در مجازات ، لذا طبق اصل عدل، تابع آن قرار دهد طبق این قاعده ممنوع است
. نابرابری آموزشی و اجب استعدالت کیفری طبق این قاعده و  (. لذا رعایت1395، باقری ؛1400زاده، صادقحسنی و ) «دخالت ورزد

عدم رعایت عدالت رویه ای است که های مصداق از، قومیت، های آموزش مانند محرومیت بر اساس جنسیتتبعیض در تصمیم گیری
های اجتماعی و کاهش رشد نامتوازن و افزایش فاصله چنینهمهای فرد در تلاش برای ارتقای خود و موجب تضعیف انگیزه

شود لذا فرد و جامعه است و باعث عدم رعایت اصل عدالت میبه شود و مصداق ضرر های علمی و مدنی در سطح جامعه میمشارکت
 و متربیان از عدم رعایت عدالت رویه ای ممنوع است. عدم رابطه عادلانه در محیط آموزشی میان مربیانقاعدۀ لاضرر، طبق 

زیرا ، داندچنین ارتباطاتی را مردود میقاعدۀ لاضرر، شود. عدالت مراوده ای است و باعث نقض حقوق طبیعی افراد میهای مصداق
اصلاح ، در نظام اسلامی، موجب این قاعدهبه سازد. وارد میجامعۀ اسلامی، نظام تربیتی به ضرر ساختاری ، فردبه بر اضرار  افزون
تصویب قوانین ضد تبعیض ، آموزش همگانیقاعدۀ لاضرر، بر اساس ، واجب است، نامطلوب که خاستگاه بسیاری از ضررهاستروابط 

های مصداق از، منظور اصلاح شرایط فرهنگی آسیب زا که موجب تغییر رفتارهای مضر استبه های انسانی و اسلامی و ترویج ارزش
فضای فیزیکی ، زاهای آموزشی آسیبهای غلط و ناعادلانه و محیطتصمیمات و سیاست، ستها واجب اعدالت توزیعی است و رعایت آن

 وارد کنند. بر اساس، متربیانبه های روانی جدی توانند آسیبشرایطی هستند که می های تدریس نامناسبها و زماننامناسب و روش
دقت در ، اطات شایسته و احسن در فضای تعلیم و تربیت رسمیارتب، های صحیح تصمیم گیری؛ رویهبه ضرورت توجه قاعدۀ لاضرر، 

قاعدۀ لاضرر  واجب است.، از هر گونه ضرر در تعلیم و تربیت گیریپیشمنظور به  زمان و ساعات تحصیلبه توجه  انتخاب مربیان
 کند. ... می فرسوده وهای نوسازی بافت، استفاده از ابزارهای آموزشی مناسب تغییر شرایط مضربه مسئولان را موظف 

 «تعقل»بر اصل « لاضرر» ۀقاعد تأثیر. 2-3
ورزی در ویژگی اندیشهبه ناظر ، این اصل»مبتنی است. ، شناختی برخورداری انسان از عقلبر مبنای انسان، «تعقل»اصل تربیتی 
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وقفه فکر و اندیشه آدمی را هدایت اید پویش بیبیانگر آن است که ب، «تعقل»اصل  ...اندورزیدرگیر اندیشه، هاانسان است. همه انسان
 عقل (. در متون دینی5، ؛ جاثیه28، روم) کرده است دعوت، تعقلبه انسان را ، (. بسیاری از آیات قرآن1/201: 1395، باقری) «کرد

از یک  (383: 1404، حرانی) «عنوان حجت باطنیبه عقل (. »96: 1408، دیلمی) است« سوی خیر و نیکیبه هدایتگر و راهنما »
های دینی و آموزه، فرهنگی، عوامل محیطی، گذار است و از سوی دیگرتأثیر ، های انسان در زندگیبر رفتار انسان و انتخاب، سو

تمرین ، زمینه شکوفایی عقل، های تربیتی بایدبرنامه، موثرند. بنابراین، در تقویت عقل انسان، رسمی نیز غیر های رسمی وآموزش
تعقل ، گونه ای عمل کند که مانع قدرت تفکربه ، بندی و انتخابگری را فراهم آورد. مربی نباید در آموزش و تربیت متربیاولویت  ،گزینش

های واره محتوم نظر مربی است و در مواجهۀ با چالشیک انسان وابسته و منفعل تبدیل کند که همبه و انتخاب متربی گردد و او را 
، رشد عقلانی وی شودبه موجب آسیب ، گر مربی با تحمیل دیدگاههای خود یا محدود کردن تعقل و تفکر متربیجدید ناتوان است. ا 

آموزش تفکر و... ، گزینش و انتخاب، وگواست. فراهم آوردن فضای گفت« لاضرر» ۀو نقض قاعد شود، شمرده می«ضرر»مصداقی از 
گاهانه متربی است و ، اندیشی ساز آزادو زمینه قاعدۀ لاضرر همسو با، توسط مربی  محدودیت گونه هرشکوفایی عقلانی و انتخاب آ

به تواند با تحمیل دیدگاه خود مربی نمیقاعدۀ لاضرر،  مطابق، متربی است. بنابراینبه ، «ضرر» مثابۀبه ، منطقی در این فرایند غیر
محروم ، چالشی و خودداری از طرح دیدگاههای متعارضطرح نظریه خاص در موضوعات به کردن  بسندهمانع رشد او گردد. ، متربی

محرومیت از این ، مستلزم احاطه بر ابعاد مختلف یک موضوع است، اوست. رشد عقلانیبه اضرار ، کردن متربی از تحلیل جامع
 با تحقیر، حیه نقادیگری و روجای ترغیب پرسشبه ، گر مربیمنافات دارد. ا  قاعدۀ لاضرر متربی است و بابه ضرر شناختی ، اطلاعات

نفس فکری و ضرر به موجب تضعیف تعقل و کاهش اعتماد ، او را از ابراز نظر بازدارد، تمسخر او یا ایجاد ترس از اشتباه، ات متربیپرسش
قل او تقویت تع بهانۀبه ، فراتر از سطح درک متربی، است. همان گونه که آموزش مفاهیم سنگین قاعدۀ لاضرر متربی و نقضبه روانی 

 ۀبر اساس قاعد، در فقه تربیتی، مغایرت دارد. بنابراین قاعدۀ لاضرر شود و باموجب اضطراب و بیزاری متربی از خردورزی می، نیز
، قاعدۀ واجب است. بدین ترتیب، متربیبه برای جلوگیری از ضرر شناختی ، های نقادانهایجاد فضای مناسب برای پرسش، «لاضرر»

 کند. تبدیل می الگویی کاربردی و بدون آسیببه از شعاری انتزاعی ، را« تعقل» اصل تربیتیلاضرر، 
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معنای به « کرامت»کرامت انسان است. ، بر اساس آیات قرآن، بینی اسلامییکی از مبانی انسان شناختی در جهان
شرافت به ناظر ، کرامت»، (368 /5: 1410، فراهیدی) «است« پستی»و « لؤم»ابل در مق»و ، (2019 /5: 1410، جوهری) «شرافت»

جوادی ) «رکن آن است، غیر مقایسه با، بر خلاف فضیلت که، شوددر آن لحاظ نمی غیر ذاتی شیء است که ویژه اوست و مقایسه با
متصف ، کرامت و شرافت ذاتیبه ، بر سایر موجوداتبرتری بر وصف فضیلت و  افزون، انسان، (. بر اساس آیات قرآن216: 1387، آملی

مْنَا بَنِی آدَمَ »شده است:  از کرامت اکتسابی اوست  ، غیرکرامت ذاتی انسان(. 70، اسراء) .«.. ما بنی آدم را گرامی داشتیمو  . ؛.. وَلَقَدْ کرَّ
ضروری ، در برخورد با متربی، ر همراه با عزت و تکریمرفتا، (. براساس این مبنا13، )حجرات شود؛حاصل می، برای او، که در سایه تقوی

: 1377، جوادی آملی) «تنظیم شوند، اصل کرامت و در سازگاری کامل با آنبه باید با عنایت ، همه تعالیم اخلاقی و حقوقی»است. 
هایی را فراهم آورده بهره وری، بودنشدر اساس انسان ، خداوند برای انسان، هامنزلۀ ویژگی عمومی انسانبه ، کرامتبه با نظر (. »162

این ویژگی است و مقصود از به ناظر ، «عزت»سبب آن وی را بزرگوار و مکرم داشته است. اصل به انسان است و  غیر که مایه امتیاز او از
، بر این اساس(. »192: 1395، باقری) «های عزت نفس او را فراهم آوردعزیز داشت و مایه، این اصل آن است که باید انسان مکرم را

های تربیتی فعالیت ، همۀحفظ و زمینه ارتقای آنان فراهم گردد، در فرایند تعلیم و تربیت باید کرامت ذاتی همه افراد مرتبط با این جریان
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خطاکار برخوردی  متربیان و اولیای ایشان حفظ شود و با هیچ کس و لو افراد، کرامت ذاتی مربیانتنها، نهباید چنان سامان یابند که 
زمینه پاس داشت کرامت خود و دیگران ، بلکه لازم است همه افراد برخوردار از احساس ارزشمندی و عزت نفس، ورت نگیرد تحقیر آمیز:

. ادب را در حضور دانش آموزان دیگر مسخره و توهین کندهیچگاه نباید دانش آموز تنبل و یا بی، معلم، همین خاطربه را فراهم آورند. 
چه ، ارزش تبدیل شده استموجودی بیبه کند بلکه چون احساس می، وی از رفتار خود دست برنمی دارد تنهانهچنین کاری  انجام با

از رفتارهای ناپسند که ممکن (. یکی 218: 1400، کارآمد و داودی) «تر نمایدبسا ممکن است بر رفتار زشت خود پا بفشارد و آن را پررنگ
یا حتا اشاره و حرکت اعضای ، ممکن است با یک کلمه، تحقیر و اهانت است. این رفتار، میان مربی و متربی مشاهده شوداست در روابط 

شود بلکه او را نزد متربی میبه موجب آسیب و ضرر روانی  تنهانهدهد و این رفتار در حضور دیگران رخ می، شود. گاهی انجام بدن
کاهش عزت ، متربیبه با عزت و کرامت ذاتی انسان متعارض است و چون موجب آسیب روانی ، این رفتارسازد. خوار می، اطرافیان نیز

قاعدۀ است و با « ضرر»بارز های مصداق از، تضعیف اعتماد عمومی و روابط اجتماعی سالم در اوست نفس و ایجاد اضطراب و یأس
، شود. بنابراینضرر جسمی و روانی را شامل می گونه هرای عامی دارد و معن در این قاعده، ضرر»زیرا  ؛منافات دارد، «لاضرر» فقهی

 قاعدۀ فقهیمتربی و بر خلاف به موجب آسیب روانی ، های فردی و عمومی تحقیرآمیز در محیط تربیتی و آموزشیتحمیل مجازات
به های کاذب ید موجب القای توانمندینبا، نفس متربی های تربیتی در جهت تقویت عزتاجرای برنامهچنین، هماست. ، «لاضرر»

بهانه به ، او وجود دارد. اگر در محیط تربیتیبه  های ناگهانی در دراز مدت و ضرر روانیزیرا احتمال مواجهۀ وی با شکست، گردد، متربی
ات او و ضرر جمعی و فردی موجب تداوم اشتباه، این اقدام، از انتقادهای سازنده جلوگیری شود، مربی یا مدیر نهاد آموزشی، حفظ عزت

 است. « لاضرر» ۀمتربیان و نقض قاعدبه 

 «تدریج»بر اصل « لاضرر» ۀقاعد تأثیر. 4-3
: 1395، ؛ باقری106، اسراء) استیکی از مبانی انسان شناختی در مکتب تربیتی اسلام ، گیری هویت انسانتدریجی بودن شکل

. نمی توان رابطه تربیتی با افراد مختلف یا با فردی در  ...های متفاوتی بهره ور استوسعدر مراحل مختلف زندگی از ، هر فرد(. »122
در (. »181 /1: 1395، باقری) «صورت موازنه تنظیم شودبه بلکه باید این رابطه ، سان در نظر گرفتیک، مراحل مختلف زندگی اش را

امت خویش به  تدریجبه تـدریج دریافت و به وحی را  ته است. پیامبراکرممورد توجه قرار گرف، «تدریج»اصل تربیتی ، نزول آیات قرآن
تعلیم و تربیت ، «تدریج»(. بر اساس اصل تربیتی 687 /6: 1417، طباطبایی) «پرداختتربیت امت میبه گام به و گام  کردابلاغ می

اهداف مورد نظر به متربی را ، گامبه دهد و گام بلکه همراه و هماهنگ با رشد و توانمندی انسان و در بستر زمان رخ می، دفعی نیست
سنین متفاوتی تعیین شده ، کودکبه محمد رسول الله و صلوات ، الاللهبرای آموزش ذکرهای لالله یحت، رساند. در روایاتمی

، موجب درک ناقص مفاهیم آموزشی و تربیتی، این اصل تربیتی در تعلیم و تربیتبه تزام مربی (. عدم ال472 /21: 1416، عاملی) است
است و « ضرر»مصداق ، اضطراب متربی شود، سردرگمیبه شتاب زدگی در تربیت که منجر  گونه ، هرگرددو متضرر شدن متربی می

های ریاضی و... پیش از دبستان یا در سال، زبان، د تقویتیهای متعدنام کودکان در کلاس ممنوع است. ثبت، «لاضرر» ۀطبق قاعد
قرار دادن زودهنگام کودک در معرض اطلاعات و فضاهای ، های برتر کنکوربه اول دبستان با هدف قبولی در مدارس خاص یا کسب رت

آموزش مفاهیم انتزاعی و ، اهآنبه های بیش از توان برای مستقل کردن کودکان و محول کردن مسئولیتعجله ، نامتناسب با سن
، درسی غیر هایدلیل توسعه نیافتن مهارتبه ، و متضرر شدن کودکان و متربیان قاعدۀ لاضرر هایی از نقضنمونه، پیچیده زودهنگام

آموزش تدریجی و مدارا کردن با متربی در تربیت عبادی جزء »هاست. در آن، ایجاد سردرگمی و اضطراب، درک سطحی و نادرست
سبب ، نکردن آن در تربیت عبادی و آموزش نماز انگاشتن آموزش تدریجی و رعایتنادیده ، رو این از، است معصوم امامانمؤکدات 
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مقتضای به  (. بنابراین425 /24: 1395، اعرافی) «کودک نیز عمل حرامی استبه کودک خواهد بود. اضرار به اِضرار و آسیب روانی 
 تنهانه این ضرر .او نشودبه تا موجب زیان  ؛واجب است، تناسب فرایند تعلیم و تربیت با مراحل مختلف رشد متربیرعایت  «لاضرر» ۀقاعد

متضرر شدن  ؛شودهای علمی و فرهنگی مییک ضرر فردی است بلکه چون موجب ورود افرادی با آموزش و تربیت ناقص در عرصۀ
بلکه تکلیف شرعی است که رعایت  ؛تنها یک توصیه تربیتی نیست در تربیت« تدریج»اصل  دنبال خواهد داشت. از اینروبه آحاد جامعه را 

 ضروری است.  لاضرر قاعدۀبه با توجه  حدود آن
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بایسته است ، از مبانی انسان شناختی در نظام تعلیم و تربیت اسلامی است. براساس این مبنا، هاسانوجود تفاوتهای فردی میان ان

بر رعایت ، اقتضائات سرشت مشترک میان انسان هاستبه های مشترک تربیت که ناظر ساحتبه بر توجه  افزون، در تعلیم و تربیت
از خصایص و ، با وجود سرشت مشترک، هاانسان»توجه شود. ، ل تربیتیعنوان یک اصبه ، های فردی در تعلیم و تربیت نیزتفاوت
قدرت تفکر و ، قدرت تخیل، هایی مانند حافظهتفاوت افراد در استعدادها و توانایی، های متفاوت جسمی و روحی برخوردارندویژگی

نیازمند باشند و  دیگریکبه افراد ، شودمیها موجب شجاعت و بلندهمتی است و همین تفاوت، قدرت بدنی، هوش، زیرکی، استدلال
آدمیان در این »(. 99 /18: 1417، طباطبایی) «ی کنندکار همتعاون و  دیگریکبا ، برای رفع نیازهای خود در بقا و رشد و استکمال

درونی و بیرونی خاصی  هایچون دیگری نیست و هرکس در پایه و جایگاه معینی قرار گرفته و از ویژگی، اند که هیچیکویژگی مشترک
به  های مختلف آنان است. وسعوسعبه ناظر ، های میان آدمیان. تمایزها و تفاوت ...ای داردها و امکانات ویژهبرخوردار است و توانایی

پای ، های مختلفی از حیث فهم و عملها و طاقت. پس آدمیان با وسع ...معنای تاب و طاقت است؛ هم طاقت فهم و هم طاقت عمل
های دارای فراز و نشیب، اما خود، در عین حال که معین است و خاص اوست، در عرصۀ زندگی دارند. باید توجه داشت که وسع یک فرد

، در عرصة تعلیم و تربیت، بر این اساس(. »173 /1: 1395، باقری) «دهدوسع فرد را نشان می، مختلفی است. مجموعه این تطورات
نباید از ، در تعلیم و تربیت آنان نیزچنین، همشیوة معینی رفتار کنند. به نباید انتظار داشت که ، شابهی قرار دارنداز افرادی که در سن م

صورت یک وجود به همراه دارد و او را به ای های فردی برای هر فردی اعتبار و مسئولیت ویژه. تفاوتکردهای مشابه استفاده روش
خطاهای تربیتی مهمی ، های او را نادیده گرفتنرخ فرد کشیدن و تفاوتبه ردن و موفقیت دیگران را سازد. مقایسه کمستقل مطرح می

 قاعدۀ فقهی(. 209: 1400، کارآمد و داودی) «با احترام برخورد کند، های فردی یادگیرندگانتفاوتبه هستند. معلم باید نسبت 
نادیده گرفتن تفاوتهای فردی و تحمیل تکالیف های فردی است. تفاوتبه چارچوبی شرعی برای ضرورت اصل تربیتی توجه ، «لاضرر»

، تعارض دارد و ممنوع است، «لاضرر» قاعدۀ فقهیبا ، ها داشتنسان از آنو انتظارات یک، همه متربیانبه سان آموزشی و تربیتی یک
 ؛گرددگیری هویت مستقل و سالم در او میشکل نفس و عدمبه کفایتی و کاهش اعتماد افزایش اضطراب و احساس بیبه زیرا منجر 

های مشکلات گوارشی و تیک، تواند موجب سردردهای تنشیو می، دنبال داردبه نیز  وی رابه آسیب جسمی ، اضطراب مداوم متربی
شناسایی  ابرایناست. بن« لاضرر» ۀبارز ضرر و نقض قاعدهای مصداق که از، (31: 1402، ارباب و دیگران) دعصبی در جسم او گرد

 های فردیواجب است. تکلیف دادن بر اساس تفاوت توسط مربی، منظور تکلیف دادن در حد وسعبه  یک از متربیان ظرفیت و توان هر
های شناختی و استعدادهای متفاوت متربیان تفاوتبه توجه قاعدۀ لاضرر  سازد.ها را فراهم میآنبه زمینه رشد متربیان و عدم اضرار 

 نماید. تایید و تاکید و واجب می ها رایک از آن اقتضائات آموزشی و تربیتی هرو 

 «مسامحت»بر اصل « لاضرر»قاعد  تأثیر. 6-3
و آسان گرفتن « مسامحت»مواجه بودن انسان با ضعف است. اصل تربیتی ، یکی از مبانی انسان شناختی در تعلیم و تربیت اسلامی
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ویژگی عمومی به ، بازگشت اصل تربیتی مسامحت»انسان و ظرفیت محدود جسمی و روحی اوست. ضعیف بودن به ناظر ، متربیبه 
مانع از آن ، شکنند. این خصیصهفرومی، دوش گرفتن تکالیفبه در قبال ، دلیل ضعف نفسبه ، هاهاست. انساندر انسان« ضعف»

ای است که در جریان ارتباط تربیتی باید عامه امحت چون قاعدهاصل مس، است که آدمیان در برابر تکالیف دشوار تاب آورند. از این رو
گیری و ملایمت استوار افرادی که رفتارشان بر آسان، در اندیشه و سیره حضرت علی(. 221 /1: 1395، باقری) «آن را مراعات کرد

به های طولانی شبانه (. تحمیل تکالیف درسی سنگین مثل مشق185: 1410، آمدی) دانسودمندترین اشخاص معرفی شده، باشد
مصداق ، گرددسوءتغذیه ناشی از استرس در کودک می، اختلالات خواب، چشم و ستون فقراتبه کودکان دوره ابتدایی که موجب آسیب 

طول به ها ساعت هاآن هایپرسشبه اسخ ات پیچیده که پپرسش با، جسم کودک است. امتحانات متعدد و پشت سر همبه بارز اضرار 
بارز ضرر جسمی و روانی های ، مصداقآموز ابتداییانتظار سکوت مطلق طولانی یا انتظار درک مفاهیم پیچیده توسط دانش، انجامدمی
موجب ضعیف ، بیمتر به بر آسیب جسمی و روانی  افزون، در تعارض است. سخت گیری در تعلیم و تربیت قاعدۀ لاضرر متربی و بابه 

اصل مسامحت را قاعدۀ لاضرر،  متربی است.به شدن رابطه عاطفی میان مربی و متربی و از میان رفتن زمینه تربیت صحیح و اضرار 
به گیری شدید ممکن است منجر متناسب با سطح رشد متربی طراحی شوند. سخت، های تربیتی و آموزشیکند تا برنامهآور میالزام

کند و ضرر و مانعی و رشد اخلاقی اصیل را مختل می، پرورش توان تفکر و نقادی، هاسازی ارزشاما درونی، شود، مدت اطاعت کوتاه
اصل تربیتی قاعدۀ لاضرر،  کند.ایجاد می، حیات طیبه استبه های صالح و رسیدن هدف غایی تربیت که پرورش انسانبه  جدی

واجب ، منع شده در شریعت« ضررِ »گوناگون های مصداق ه رعایت آن برای اجتناب ازکند کضرورتی شرعی تبدیل میبه مسامحت را 
اهداف تربیتی نایل آیند و به هم ، ها با توان متربیموظفند با رعایت مسامحت و تناسب برنامه، است. مربی متعهد و نظام تربیتی کارآمد

 همان نقطه اتصال فقه و تربیت است. ، تربیت متربی جلوگیری کنند و اینانگیزه و فرایند ، روان، مجاز بر جسم غیر ضرر گونه هرهم از 

 های اصلاحی تربیتبر روش قاعدۀ لاضرر تأثیر. 4
در ، از اینرو(. 415 /24: 1395، )اعرافی های مناسب و مقتضی تربیتی توسط مربی یکی از عوامل موفقیت اوستانتخاب روش

های تربیت و انواع روش، در بخش مفاهیماز اهمیت ویژه ای برخوردار است. ، و موثرتشخیص روش تربیتی صحیح ، فرایند تربیت
( یا ایجابی و 333 /30: 1395، اعرافی) ایجادی و اصلاحیبه ، بر اساس نوع و ماهیت، های تربیتبیان شد. روش، تقسیم بندی آن

  دلیل جامعیت و شمولبه ، های تربیتبر روش قاعدۀ لاضرر تأثیردر بررسی شود. ( تقسیم می148: 1394، آبادیده )حاجی اصلاحی
 قاعدۀ لاضرر تأثیرتبیین  بهترین تقسیم بندی برای دتوانمی «لاضرر» ۀبیشترین تزاحم با قاعد، های پیشگیرانه و درمانیروشبه توجه 

پیش ، های متربی با آموزش و پرورش ارزشهای شخصیتمربی را در تمرکز بر ساختن پایه، های ایجادیهای تربیت باشد. روشبر روش
نیازمند ساختن ، متکی بر تنبیه یا اصلاح باشدکه آن بیش و پیش از، تربیت موثر، کندیاری می، خطاها و لغزشهایی مبتلا شودبه که آن از

، روش تشویق، ت دادن(بشار ) روش تبشیر، )روش تربیت الگویی های تربیتی ایجادیهای اخلاقی و روانی است. در روشزیرساخت
متناسب با ظرفیت و توان ، های بدون آسیببا روش، های تربیتیبرای اقدامات و فعالیت ریزیبرنامهبه مربی (، روش واداشتن و اجبار

)روش  های اصلاحیاما در روش، گیرندقرار نمی، «لاضرر» ۀدر تضاد با قاعد، های ایجادیروش ، بیشتراز اینرو، توجه دارد، متربی
روش مواجهۀ عملی ، روش جبران عمل فوت شده، و جریمه کردن سازیروش محروم، روش انذار، غفلت و سهوبه روش انتساب ، تغافل

 «لاضرر» ۀمطابق با مفاد قاعد رعایت حدودبه  ؛گیردرت میصو قصد اصلاح خطاهای متربیبه که  (روش تنبیه، متربی با نتایج سوء عمل
سلامتی یا عزت و کرامت او آسیب به و ، جسم یا روان متربی گرددبه ممکن است موجب ضرر ، هااز این روششود. برخی توجه نمی

جایز نیست و بر والدین ، فرزندبه رساندن زیان، از نظر فقهی»مطلوب شارع نیست و ممنوع است. ، هااین روش، طبق قاعده لا ضرر، بزند
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، از اقدامات و ابزارهایی بهره گیرند که بر دو شرط مشتمل باشد؛ زیان قابل توجه جسمی، های تربیتیدر انتخاب روش، است «واجب»
شان توجه داشته باشند. ها در آینده و آثار مخرّب احتمالیزا نبودن آنآسیببه روانی و معنوی برای فرزندان نداشته باشد. پس والدین باید 

های گیری از روشبهرهبنابراین، اقدامات آموزشی و پرورشی نباید از راه عبور از خطوط قرمز الهی و ارتکاب محرمات و ترک واجبات باشد. 
 (. 424 /24: 1395، اعرافی) «جایز نیست، حرام یا مشتمل بر حرام در تربیت

 «تغافل»بر روش « لاضرر» ۀقاعد تأثیر. 4_1

ای گونهبه آن را نادیده انگاشت و ، درصورتی که خطا ناچیز و اندک باشد، باید در مرحله اول، خطای متربی مسلم شدکه آن پس از»
(. نادیده گرفتن 177: 1394، یآبادده حاجی) «گویندمی، «تغافل»چنین کاری به عمل کرد که گویا از وی خطایی سر نزده است. 

زیرا با آشکار نشدن ، برداز میان نمی، قبح خطا کردن را در ذهن او، موجب حفظ عزت و کرامت اوستکه آن بر افزون، خطای متربی
این روش  استفاده از «لاضرر» قاعدۀ فقهیگردد. مجدد خطا بر وی آسان نمی انجام شود وجایگاه اجتماعی او خدشه دار نمی، خطای او

کند. آشکار عزت نفس متربی جلوگیری میبه از ضرر رساندن ، نادیده گرفتن خطای اندک زیرا، سازدواجب می، تربیتی در مورد مقتضی را
عنوان به دنبال دارد. به ، ضرر هستند راهای مصداق نفس متربی که ازبه شرمندگی یا کاهش اعتماد ، تحقیر، شدن خطای کوچک

زشتی ، مستقیم غیر گونۀبه ، گیرند و در قالب داستاناما آن را نادیده می، شوندو مادر متوجه دروغ کوچک فرزندشان می وقتی پدر، مثال
بر ، دهند. بنابرایناو فرصت جبران میبه جلوگیری کرده و ، اوبه نفس و ضرر روانی به از کاهش اعتماد ، فهماننداو میبه دروغگویی را 

بلکه یک تکلیف شرعی برای جلوگیری  یک روش تربیتی تنهانه نادیده گرفتن خطاهای کوچک در مورد مقتضی، «لاضرر» ۀاساس قاعد
 متربی است. به از اضرار روانی 

 «غفلت و سهوبه انتساب »بر روش « لاضرر» ۀقاعد تأثیر. 4_2

یعنی فرض ، است« غفلتبه انتساب »، باشددر صورتی که خطای وی ناچیز و اندک ، بهترین روش برخورد با متربی، پس از تغافل»
گاهی نسبت را بر آن می عواقب سوء عمل بوده و یا اصولًا از قبح و زشتی عمل به گذاریم که صدور چنین عملی از روی غفلت و عدم آ

رامت و بزرگواری سهواً و ناخواسته چنین عملی از وی صادر شده است. این روش نیز خاستگاه ک، اطلاعی نداشته و یا بر فرض اطلاع
انتساب »(. عدم استفاده از روش 178: 1394، آبادیده حاجی) «شودمربی میبه متربی و نیز ایجاد اطمینان و اعتماد متربی نسبت 

عنوان به ممنوع است. قاعدۀ لاضرر،  زند و مطابقآسیب می، نفس متربیبه کرامت و اعتماد به ، در مورد مقتضی« غفلت و سهوبه 
از کاهش عزت نفس و ، فراموشی اوبه والدین باید با نسبت دادن آن ، مرتکب خطای قابل اغماضی شده است، تی نوجوانوق، مثال

با ملزم قاعدۀ لاضرر  اعتمادی یا لجبازی او گردند. بدین ترتیبو مانع بی، کنند گیری، پیشاوستبه نفس او که موجب اضرار به اعتماد 
 سازد. واجب می، در مورد مقتضی را« غفلت و سهوبه انتساب »استفاده از روش ، متربیبه رساندن پرهیز از زیان به ساختن مربی 

 «انذار»بر روش « لاضرر» ۀقاعد تأثیر. 4_3

گاهانیدنی است که در آن بیم دادن و ترساندن است»معنای به انذار  باید ، بر اساس روش انذار( »797: 1412، راغب اصفهانی) «آ
گاهی گاه کند و وی را از آن بر ، عواقب اعمال نامطلوبشبه او را نسبت ، مناسبی که از اعمال متربی و آثار مترتب بر آن دارد مربی با آ آ

گیری از عامل معنای ایجاد تغییر در دیگری با بهرهبه یک روش واقدام تربیتی است و ، انذار(. »187 /1: 1395، باقری) «حذر دارد
، بلکه با ترساندن، دهدآموزاند و بیم میمی ، چرا کهعاطفی و شخصیتی است، ترکیبی از حوزه معرفتی و روحی، رانذا رو این از، ترس است

در راستای جلوگیری از ضررهای بزرگتر ، عنوان یک اقدام پیشگیرانهبه انذار (. 232و  102 /30: 1395، اعرافی) «دهدمی، تعلیم نیز
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روانی و ، وی را از ضرر جسمانی، نوجوان دربارۀ عواقب خطرناک مصرف مواد مخدربه هشدار ، الکند. برای مثناپذیر عمل میو جبران
گاه می، اجتماعی که در انتظار اوست آموزی را از عواقب تقلب در امتحان انذار دانش، هنگامی که معلم، سازد. در محیط مدرسهآ

کودک به ترساند. حتا هشدارهای ساده والدین می، شوداش میگاه اجتماعیدر واقع او را از ضرری که متوجه آینده علمی و جای، دهدمی
به ، ابزاری برای جلوگیری از ضرر، انذار، ای از انذار برای دفع ضرر جسمانی است. در تمام این مواردنمونه، دربارۀ لمس کردن شیء داغ

 ممنوع است. قاعدۀ لاضرر  اوست که طبقبه موجب ضرر ، متربی است و عدم انذار

 «سازیمحروم»بر روش « لاضرر» ۀقاعد تأثیر. 4-4

نه در قالب ، سازدار می، کردروش حرمان مبتنی بر اصل منع محبت است و ویژگی آن این است که عدم محبت را در کسوت کردار»
(. 234 /1: 1395، باقری) «توان جستمین، آورد که آن را در گفتارمنطقی دارد و نفوذ ویژه ای در پی می، خود، زبان کردار نیز، بیان

برای مدتی معین از دریافت آنچه مطلوب و مورد ، رفتاری ناصواب انجام دلیلبه شود که در آن فرد روشی گفته میبه سازی، محروم»
ند: محیط گرم های انسان است. اموری مانتعلقات و دلبستگی، بنای این روششود. پشتوانه و سنگبازداشته ، پسند و رغبت اوست

پذیرفته شدن در جمع و... مورد علاقه انسان است و از دست دادن این امور برای او ، تکریم شخصیت ایشان، محبت پدر و مادر، خانه
(. مردی 181: 1394، آبادیده حاجی) «های موثر تربیتی استاز روش، همین جهت قهرکردن پدر و مادر با فرزندبه بسیار ناگوار است. 

، حلی) «اما قهرت طولانی نباشد، فرزندت را نزن با او قهر کن»او فرمود: به حضرت کرد، از فرزند خود شکایت ، حضور امام کاظمدر 
مشروع است ولی دارای حد و مرز است و رعایت حد سازی، وسیله محرومبه اجبار در تربیت ، (. بنابراین89 /1: 1407، موحدی قمی

حدی شدید یا طولانی شود که به اگر قهر یا محرومیت از امور مطلوب ، سازیگردد. در روش محروممی، نموجب موثر واقع شدن آ، آن
، تحقیر و اضطراب، . احساس طرد شدگیشودقاعدۀ لاضرر، شمرده می نقض، عاطفی یا اجتماعی فرزند آسیب بزند، سلامت روانیبه 

در شخصیت او تثبیت شود. ، هااین احساس گونه ای باشد کهبه نباید  سازیطبیعی است ولی محرومسازی، در نتیجه محروم، در متربی
رعایت میزان به ناظر ، فرموده اند؛ قهرت را طولانی نکن، امامکه اینضروری است. ، سازیحد مطلوب در محرومبه  ، بسندهبنابراین

و عوامل دیگری چون وضع و ، تابع خطای متربی باشد مجازات و میزان و نحوۀ آن باید»کودک است. به ، مطلوب و عدم اضرار بیشتر
اما اصل عدل ، قرار ندهد. ممکن است مربی مجازات را تابع میزان غیظ خود قرار دهد تأثیرآن را تحت ، حال مربی در حین مجازات

های کار بردن روشبه پیش از  سازی،اگر محروم(. 189 /1: 1395، باقری) «مانع از آن است که این گونه عوامل در مجازات دخالت ورزد
، «ضرر»مصداق ، خارج شود، استفاده شود و یا از حد مطلوب، اقناعی و روش اصلاحی زبانی، بدون ضرر مانند روشهای ایجادی عاطفی

 ممنوع است. ، «لاضرر» ۀو بر اساس قاعد شودشمرده می

 «جریمه کردن»بر روش « لاضرر» ۀقاعد تأثیر. 4_5
تدارک عمل به  ، بسندهاهمیت بسیار زیادی دارد که برای جبران آن، نداده است ، انجامی که متربیظیفۀ تربیتوتکلیف یا ، گاهی»

اگر دانش (. برای مثال 183: 1394، آبادیده حاجی) «دهد ، انجامبلکه باید چیزی بیش از آنچه بر عهده او بوده است، کندکفایت نمی
، لازم را در جبران عمل و اصلاح رفتار او تأثیر، ممکن است، تحویل تکلیف شودبه مجبور ، تکلیف درسی انجام عدمبرای جبران  آموز

یا گاهی برای جبران ، اهمیت نظم کند دربارۀ پژوهش انجامبه او را مجبور ، عنوان جریمهبه ، تواندمی، در این صورت معلم، نداشته باشد
او به کسی که به  مدتی عنوان جریمهبه ، و باید از او خواسته شود ؛کافی نیست ،عذرخواهی او، دیگرانبه احترامی متربی و اصلاح بی

موجب اضطراب پایدار ، باید متناسب با ظرفیت متربی و خطای او باشد. اگر جریمه خدمت کند. جریمه در تربیت ؛احترامی کرده استبی
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ضروری است. ، حد مطلوب در این روشبه  ، بسندهد. بنابراینخواهد بو قاعدۀ لاضرر مشمول نهی، نفس متربی گرددبه یا کاهش اعتماد 
ورت  در مورد متربی:، در صورتی جایز است که روشهای ارشادی و اقناعی تربیتی پیش از آن، علت جریمهبه بدیهی است که اضرار 

 جایز نیست.  پیش از ارشاد و اقناع متربی، جریمهبه اجبار ، پذیرفته باشد و موثر واقع نشده باشد

 «جبران عمل فوت شده»بر روش « لاضرر» ۀقاعد تأثیر. 4_6
جبران به دهد. الزام  ، انجامنداده است انجام سازد که تکالیفی را کهاو را ملزم می، منظور اصلاح متربیبه مربی ، در این روش

آن واجب  انجام یعنی حکمی که، یضهفر »در روشهای ایجادی است. ، «سازیفریضه»همچون روش ، تکالیف در روشهای اصلاحی
امری ، زیرا فریضه، مداومت و محافظت بر عمل است تضمین کننده، در تربیت سازیفریضه ...هیچ وجه تعطیل بردار نیستبه است و 

وجوب آن کاسته ضرورت و ، انجام نرساندبه ، دستورالعمل معینی را در موعد مقرر آن، اگر فرد ...پذیرد انجام هر حال بایدبه است که 
که  سازیهمچون روش فریضه، جبران تکالیفبه (. الزام 127: 1395، باقری) «عمل درآیدبه در وقت دیگر باید ، شود و بنابرایننمی

منظور تثبیت رفتارهایی که متربی به ، تثبیت آن رفتارها در شخصیت متربی است، رود که قصد مربیکار میبه در مورد ایجاد رفتارهایی 
 عنوان مثالبه پذیرد.  ، انجامظرفیت روانی متربیبه این روش باید با توجه ، رود. از اینروکار میبه ، استکرده  کوتاهی، هاآنبه در التزام 

، «ضرر»، تعلیم و تربیت شود یا نفرت او از ادامه روند، موجب نفرت او از تکلیف خاصی، جبران تکالیف فوت شدهبه اگر اجبار متربی 
منظور جبران تکالیف و دستورات به انجام انبوهی از تکالیف به اجبار متربی چنین، هماست.  قاعدۀ لاضرر و نقض شودشمرده می

. احساس تحقیر و شودشمرده می« ضرر»که مصداق ، مانع یادگیری واقعی و تربیت صحیح گردد، ممکن است، نشده نیز انجام تربیتی
موجب ، هااین احساس گونه ای باشد کهبه نباید ، طبیعی است ولی این جبران، جبران عملبه در نتیجه اجبار او ، در متربی، فشار روانی

حدود روش تربیتی ، «لاضرر» ۀضروری است. قاعد، حد مطلوب در این روشبه  بنابراین، بسندهنفس او گردد. به کاهش اعتماد 
بلکه مصداق ، اثر تربیتی نخواهد داشت تنها، نهاین روش، این حدودبه کند. بدون توجه تعیین می، ان عمل راتدارک و جبر سازی، فریضه

 اوست و جایز نیست. به اضرار ، پیش از ارشاد و اقناع متربی، دلیل جبرانبه و ممنوع است. بدیهی است که اضرار  شودشمرده می« ضرر»

 «عمل بدیعملی متربی با نتایج  رویارویی»بر روش « لاضرر» ۀقاعد تأثیر. 4_7

حب ذات ، ناشی از قدرت امر یا نهی نیست. پشتوانۀ این روش مستقیممدی آن نیز ادر این روش امر و نهی جای ندارد و نفوذ و کار »
م عمل مطلوب بر انجابه آنچه فرد را ، کرد. در این شیوه بسندهنشان دادن پیامدهای عمل فرد به باید ، آدمی است. بر این اساس

زیان خود وی را در پی ، همان حب ذات است. هنگامی که فرد ببیند که پیامد عمل او، داردخطا مصون میبه انگیزد و از مبادرت می
ی جا، الزام بیرونی، عمل را یافته است. با ظهور این انگیزه درونی انجام ترک یابه زمینۀ مناسب برای یافتن انگیزه درونی نسبت ، دارد

مربی در ، (. در این روش151: 1395، باقری) «بیندعمل می انجام ترک یابه دهد و فرد خود را از درون ملزم الزام درونی میبه خود را 
به او با نتایج عمل اشتباهش کردن  خطر افتادن او جلوگیری کند و در مواجهبه از ، قصد اصلاح اوبه صدد انتقام از متربی نیست و باید 

های رعایت تقدم سایر روش، جلوگیری کند. در این روش نیز، اوبه از آسیب بیشتر ، این روش تأثیرنماید و پس از  ، بسندهمطلوبمیزان 
به زیرا عدم توجه ، ضروری و واجب است، های تربیتیهمچون سایر روش، میزان مطلوببه  بسندهتوان و ظرفیت متربی و ، کم ضررتر
 منافات دارد. قاعدۀ لاضرر،  گردد و بامتربی میبه ، مشروع غیر ررموجب وارد شدن ض، این نکات

 «تنبیه»بر روش « لاضرر» ۀقاعد تأثیر. 4_8
گاه گردانیدن بر چیزی»معنای به ، «تنبیه»بارزترین روش اصلاحی در تربیت است. ، در معنای عام آن« تنبیه» ، دهخدا) است« آ
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، )تقویت کننده منفی( ارائه یک محرک آزارنده یا تنبیه کننده»عبارت است از: ، «تنبیه»، یشناسرواندر اصطلاح (. 7013 /5: 1390
رفتاری نامطلوب از سوی کودک  انجام اگر پس از، عنوان مثالبه برای کاهش دادن احتمال آن رفتار. ، )نامطلوب( دنبال یک رفتاربه 

خواسته باشیم که احتمال بروز رفتار نامطلوب را در او ، اوبه زدن مثل سیلی ، یک محرک آزارنده ، با ارائۀمثل گفتن یک حرف زشت
مورد توجه ، عنوان آخرین روش و با هدف تأدیب و اصلاحبه ، تنبیه، (. در قرآن246: 1370، سیف) «ایماو را تنبیه کرده، کاهش دهیم

یا بدنی باشد. استفاده از روش تنبیه زبانی مانند بلند تواند زبانی می، با روش تنبیه، ( اصلاح خطاهای متربی34نساء/) استقرار گرفته 
مقدم است. ، بر سایر انواع تنبیه، منظور اصلاح متربی خاطیبه ، و استفاده از لحن تهاجمی، نکردسرزنش ، مهریابراز بی، کردن صدا

عامل ، زند و همین ترسدامن می، )مخاطبی که دلبسته است( ترس از حرمان را در مخاطب، مهریبه زبان آوردن قهر و ابراز بی»
هایی چون زجر و تنبیه روشبه غافل شد و ، زند. نباید از این نیرومندی و تعیین کنندگیبازدارندۀ نیرومندی است که تخطی را مهار می

، مهریاز ابزار بی، نکوهش است. نکوهش کردن، مهرییکی از مظاهر بارز بی ...بسی فروترند تأثیرها از حیث این شیوه، چه، روی آورد
: 1395، باقری) «تنها سلب مهر است، مهریاما بی، جنبۀ ایجابی دارد و با تقبیح همراه است، زیرا نکوهش، تر و تندتر استغلیظ

 از، (. در نظام تربیتی اسلام379 /24: 1395، اعرافی) «تذکر و تنبیه زبانی است، اولین مرحله برای تنبیه متربی خطاکار»(. 1/231
ور شدن لجاجت موجب شعله، افراط در ملامت»فرمودند: ، نهی شده است. حضرت علی، افراط در استفاده از تنبیه زبانی

گناه و موجب بی اثر به بپرهیز که باعث پیوستن خاطی ، از تکرار سرزنش» فرمودند:چنین، هم. (217 /74: 1403، مجلسی) «است
، است. سرزنش« ضرر»مصداقی از به مانع تبدیل شدن تنبیه زبانی ، «لاضرر» ۀ(. قاعد259: 1410، آمدی) «شودمی، شدن ملامت
است. « ضرر روانی»مصداقی از ، این موارد، شودمی، یا احساس طردشدگی در متربی، نفسبه کاهش اعتماد ، اضطراب، موجب تحقیر

گاهیبه بدون افراط در ترساندن و محدود ، بانی بایدسرزنش و تنبیه ز ، مهریابراز بی، «لاضرر» ۀبر اساس قاعد، بنابراین ، بخشی باشدآ
آسیب روانی و مصداق ، استفاده از لحن تهاجمی، در این صورت، کندکفایت می، تهاجمی در اصلاح متربی غیر گاهی لحن جدی و

متمرکز باشد و ، باید بر خطا و پیامدهای آن، هر گونه ترساندن و انذارچنین، همممنوع است. قاعدۀ لاضرر،  متربی است و طبقبه ضرر 
انجام به اگر ترک الزام برای واداشتن فرزندان بالغ »نگردد. ، تا موجب یأس متربی از اصلاح و مقبولیت، شخصیت متربی را تحقیر نکند

به )و تهدید  و مرتبه خفیف اکراه )با استفاده از امر و نهی( استفاده از الزام خفیف، فرزندان شودبه سبب زیان ، واجبات و ترک محرمات
، اعرافی) «الزام کردن موثر باشد و برخلاف توان شناختی و رفتاری فرزندان نباشدکه اینبه مشروط ، قطع مزایا و امکانات( واجب است

1395 :24/ 429 .) 
است. « لاضرر» قاعدۀ فقهینقض ، ضررو کم های ملایمحل تربیتی و پیش از روش عنوان اولین راهبه ، استفاده از تنبیه بدنی

مغایر با مفاد این قاعده ، بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی و وضعیت خاص روانی یا جسمانی وی در زمان تنبیه، اعمال تنبیه بدنی
)نوع و شرایط  کیفی)تعداد و شدت تنبیه( و چه از نظر  چه از نظر کمّی، میزان ضروری تنبیه بدنیبه  بسندهتوجهی در بی گونه هراست و 

، رعایت شروط وقیود تنبیه بدنی، «لاضرر» ۀبر اساس قاعدبنابراین، در تعارض خواهد بود و ممنوع است.  قاعدۀ لاضرر با، اعمال تنبیه(
 واجب است. ، متربیبه نسبت 

 گیرینتیجه
های اصول و روش بر، «لاضرر» قاعدۀ فقهی رتأثی، نظام تربیتیبه دهی فقه اسلامی در تنظیم و جهت تأثیربر اساس ، در این پژوهش

از طرف کنشگران تعلیم و تربیت ، هر نوع ضرر اعم از ضرر جسمی و روانیبیانگر آن است که ، های پژوهشبررسی شد. یافته، تربیتی
، متربیانبه نسبت ، ویمادی و معن، عاطفی، روحی، ترک اضرار در ابعاد مختلف جسمی، از اینرو، ممنوع و حرام است، متربیانبه نسبت 
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های تربیتی اصول تربیتی را که مبتنی بر مبانی انسان شناختی تربیت و راهنمای عملی مربیان در فعالیت، «لاضرر» ۀقاعدواجب است. 
و ها فضای فیزیکی مدارس و دانشگاهبه توجه قاعدۀ لاضرر،  بیانگر آن است که، های پژوهش حاضرسازد. تحلیلالزام آور می، است

بر سازد. واجب می، از هر گونه ضرر در تعلیم و تربیت را گیریپیشمنظور به ، زمان و ساعات تحصیلبه توجه ، دقت در انتخاب مربیان
متربی واجب به در جهت رشد عقلانی او و جلوگیری از ضرر شناختی ، های نقادانهزمینه برای پرسشکردن  فراهم، اساس این قاعده

تناسب فرایند تعلیم و ، های فردی و عمومی در محیط تربیتی و آموزشیدر مجازات، ت عزتمندی و کرامت متربیرعایچنین، هماست. 
توسط ، منظور تکلیف دادن در حد وسعبه ، یک از متربیان شناسایی ظرفیت و توان هرمسامحت و ، تربیت با مراحل مختلف رشد متربی

بلکه تکالیف شرعی هستند که رعایت حدود ، توصیه تربیتی نیستند، تنها، بیتیاصول تر ، واجب است. بر اساس این پژوهش، مربی
، اهداف تربیتبه در روشهای اصلاحی تربیت که مربی را ، «لاضرر» ۀبر اساس قاعدواجب است. ، «لاضرر» ۀمفاد قاعدبه با توجه ، هاآن

گاهیبه بدون تحقیر شخصیت متربی و تنها متمرکز بر خطای او و محدود ، باید، در تنبیه زبانی، رساندمی، متربی خاطیبه نسبت  بخشی آ
متربی در به واجب است. اضرار ، میزان مطلوب آنبه  بسندهممنوع و ، های بدون ضررکار بردن روشبه پیش از سازی، محروم، باشد
جایز نیست و در صورت ، پیش از ارشاد و اقناع متربی ،او با نتایج عمل اشتباهشکردن  مواجه، جریمه، جبران عمل فوت شدهبه الزام 

 های ملایمکارگیری روشبه حل تربیتی و پیش از  عنوان اولین راهبه ، واجب است. استفاده از تنبیه بدنی، میزان مطلوببه  ، بسندهنیاز
 . واجب است، رعایت حدود شرعی آن، است و در صورت نیاز« لاضرر» قاعدۀ فقهینقض ، ضررو کم
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